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سلام به فردا

فرش دستباف ایران یکی از مهم ترین تولیدات 
میهن ماســت که ریشــه در تاریــخ و فرهنگ ما 
دارد. بــه هر منطقه ای که می روی، نقش و بافت 
آن منطقــه را دارد؛ به طوری که بــا نگاه به فرش 
می توان فهمید که کجا بافته شــده است و نقش 
کجاســت. به فرش قــم که نگاه کنــی، از فوران 
گل هــا و نقش هــا می فهمی این قالــی زر و نیم 
قم اســت. رنگ ها و گل ها می گویند که از مکانی 
کم آب آمده و مشــتاق صحرای پر گل و گیاه است. 
فــرش تبریز با تنــوع نقشــه ها و گره های خاص، 
نشــان تبریز را بر خود دارد و کاشان با گره هایی به 

نوع دیگر و لچک ترنج خاص خود، 
بــه نمایش  را  کاشــانی بودن خود 
باز محیط تفرش  می گذارد. ساروق 
و فراهــان را نمایش می دهد. فرش 
بیجار با آن شانه خوردن های محکم 
بیجاری اســت. شــصت رج است؛ 
امــا چنان محکم شــانه خورده که 
نمی توان آن را تــا کرد و فرش های 

کرمان و مشهد... .
ما بــا تعامل بــا جهــان و ورود 
 WTO به ســازمان تجــارت جهانی
و احترام گذاشــتن بــه قرار داد هــای 
تجاری،  موازیــن  به ویــژه  جهانــی، 

می توانیــم هرکــدام از ایــن فرش هــا را تبدیل به 
برندهــای جهانی کنیم؛ اما کاشــان که فقط فرش 
ندارد. گلاب کاشــان توانایی برند جهانی شــدن را 
دارد. تبریز هم فقط فرش ندارد. پنیر لیقوان بالقوه 
توان تبدیل شــدن به برند جهانی و در کنار پنیرهای 
فرانسوی قرار گرفتن را دارد. پنیر سلماس و ماست 
گاومیش خوی هم چنین اســت. انار یزد هم چنین 
قابلیتــی دارد و گــز اصفهــان را می تــوان در کنار 
قالیچه هــای اصفهان به برند جهانــی تبدیل کرد. 
پسته دامغان و رفســنجان توانایی جهانی شدن را 
دارند. زعفران قائنات و پنبه گرگان همگی اشتغال زا 
هستند و می توانند از عوامل توسعه باشند. سوهان 
قم توان آن را دارد که در کنار زر و نیم های ابریشم 

قم قرار گیرد و چه بسیار و بسیار دیگر.
ایــن محصولات همــه زمانی ایــن توانایی را 
می یابند که شــعار دوره اول آقای روحانی عملی 

شود؛ یعنی تعامل با جهان و کلید معروف ایشان 
و بالاخره شعار اعتدال. آقای روحانی گفته بودند 
که ســرهنگ نیســتند و حقوق دان هســتند؛ پس 

بیایند و به ما حقوق بین الملل بیاموزند.
اکنون در شــرایط بغرنج و مشکل اقتصادی و 
سیاســی قرار داریم. ژاپنی ها سفر خود را به ایران 
لغو کرده اند و کره جنوبی، ســومین مشتری نفت 
ایران، خریــد نفت از ایران را تعلیق کرده اســت. 
مــا اقتصاد وابســته به نفــت داریم و متأســفانه 
نتوانســته ایم تولیدات داخلی مــان را به برندهای 
جهانی تبدیل کنیم که هم موجب رونق شود و هم 
مشــکل بی کاری را حل کند. باید به فکر ارتباطات 
تکنولوژیک بــا جهان بود. باید بــه آقای روحانی 
گفت اعتدالت را فراموش نکن و حقوق دان بمان.
روزی یکــی از مدیــران ایران خــودرو در بــاره 
تحریم های دوره احمدی نژاد گفت و صداوســیما 
هــم گفته هایــش را پخــش کرد. 
او گفــت مــا قطعــات مهمــی از 
فرانســوی  و  آلمانی  اتومبیل هــای 
را به ســفارش آنها می ســاختیم و 
درآمــد ارزی داشــتیم. بــه محض 
تحریم ها مشــتری ما رفت و درآمد 
ارزی هم رفت و رشــد تکنولوژیک 
هــم رفــت. تحریــم از جنــگ هم 
مخرب تر اســت و آن چنان که آقای 
احمدی نــژاد می گفــت، ورق پــاره 
نیســت. باید ببینید تعامل با جهان 
چــه می کنــد و ماجراجویی هــای 

سیاسی چه می کند.

حقوق دان بمان و اعتدال را فراموش نکن چرا همه شاخ شدند؟ 

ســوفیا... عشق من... این چه وضعی است؟ دیدم  �
بابای تو جدیدا شــاخ شــده. الان همه شاخ شده اند. 
قدیم شاخ می شــدند و شاخ وشانه می کشیدند؛ مثل 
شعبان بی مخ. بعدا شاخ شدند و آلبوم بیرون دادند؛ 
مثل تتلو و بقایی و احمدی نژاد و اخراجی ها. الان اما 

یک طور دیگر شاخ می شوند؛ مثل بابای تو. 
حالا همه شاخ بشوند؛ ما که بخیل نیستیم. 

ولی قصه اینجاســت که طرف با انتشــار عکس 
پشــت بازو و موهای ســینه اش شاخ شــده، قبلا هم 
عکس با شــلوارک منتشــر کرده، قبــل از آن هم توی 
صداوســیما مجری بوده، الان شــاخ شــده و تحلیل 

سیاسی می دهد 
یا آن یکی با انتشــار تصاویری از لاک شست پاش، 

الان دارد برای همه تعیین تکلیف می کند. 
یا یکی دیگر اوج هنرش این اســت که دابسمش 
کند، جدیدا اعلام اســتقلال کرده و می گوید همه باید 

به او ایمان بیاورند. 
دوران عجیبــی اســت. درواقع قبــلا می رفتند در 
دانشگاه و کتابخانه به ایده می رسیدند، الان ملت توی 
لاو، در لحظــه تز می دهند و توی دایرکت آنتی تز ارائه 

می کنند. 
می بینی ســوفیا؟ مــن دارم رنج می بــرم؛ هم از 
شــاخ ها، هم از اینکه چرا من شاخ نیســتم! درواقع 
طوری شده که اندیشمندان می آیند توییتر و اینستاگرام 
مقاله منتشر می کنند، می بینند خریدار ندارد. بعد نگاه 
می کنند به شــاخ ها که ۱۰ لایــک در ثانیه می خورند؛ 
خــب اندیشــمندان ما افســرده می شــوند و کم کم 
رفتارشــان رفتار شــاخی می شــود؛ مثلا دکتر فلانی 
جدیدا نظریات فلســفی و تحلیلــی اجتماعی اش را 
روی عکس هایی از غروب منتشــر می کند یا پروفسور 
فلانی رفته باشگاه، پشت تردمیل، توی آینه از خودش 
عکس گرفته و استوری کرده و روش نوشته: «در حال 

اندیشیدن به فلسفه هستی».
ســوفیا... سوفیا... می دانی چرا دیگر اندیشه کسی 
شــاخ وبرگ نمی گیرد و همه از میان مایگی رسیده ایم 
به قوزک مایگی؟ چون الان شــاخ زیاد شده و شاخ ها 
با هم شاخ توشاخ می شــوند که فالوئر هم را بدزدند 

و خلاص.
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کارتون خواب

دور دنیا

پــدر عروس تازه خاندان ســلطنتی انگلســتان 
در مصاحبــه ای تلویزیونی به شــدت به دختر خود 
تاخــت. تامــس مارکل، پــدر مگان مــارکل که در 
چند ماه گذشــته و بعد از ازدواج با شاهزاده هری 
انگلســتان، لقب دوشــس ساســکس را به خود 
اختصــاص داده اســت، دخترش را به ناسپاســی 
متهم کرد و بیش از آن، خاندان ســلطنتی را متهم 
کرد که دخترش را واداشــته اند رفتــار ظالمانه ای 

نسبت به پدرش در پیش بگیرد. 
تامــس مارکل آمریکایی که قبــلا تصویربردار و 
متصدی نور برنامه های تلویزیونی بوده اســت، در 
این مصاحبه با نشریه بریتانیایی دیلی میل که گفته 
می شود ۹ ساعت به طول انجامیده و سه روز وقت 
او و خبرنگار را گرفته اســت، گفت دخترش تصور 
می کنــد اگر پــدرش بمیرد، زندگــی خیلی برایش 
آســان تر می شــود، چون در آن صورت «همه لبریز 
احساس همدردی با او می شــوند». تامس مارکل 
در مورد ناسپاســی دخترش لب به شکوه گشود و 
گفت: «من دیگر نمی توانم ساکت بمانم. چیزی که 
ناراحتم می کند، حس خودبرتربینی اوست. اگر من 

نبودم او هیچ کس نبود. من بودم که باعث شدم او 
امروز دوشــس باشد. هرچه مگان هست، من بودم 

که ساختم».
تامس مارکل از پرنســس دایانا، عروس ســابق 
خانواده سلطنتی که در انگلســتان بسیار محبوب 
بود و در یک تصادف اتومبیل کشــته شــد، یاد کرد 
و گفت اگر دخترش شــخصیتی مانند دایانا داشت، 
چنیــن رفتاری بــا او نمی کرد. «خانواده ســلطنتی 
مگان را مجبور کرده اند که با پدرش همان رفتاری 
را داشــته باشــد که اگر مــادر هری (دایانــا) بود، 
هرگــز قبول نمی کرد. دایانــا چنین چیزی را تحمل 
نمی کــرد». او همچنین گفت کــه احتمالا در آینده 
هرگــز نخواهد توانســت نــوه اش را ببینــد، چون 
امکان تماس با دختــر و دامادش را ندارد. «چیزی 
که غم انگیز اســت اینکه مگان و هری ســال آینده 
بچه دار می شــوند و من پدربزرگ می شوم و اگر ما 
نتوانیم با هم صحبت کنیم، من نخواهم توانســت 
نوه ام را ببینم. چقدر تراژیک است که یک بچه را از 
پدربزرگش محــروم می کنند، چون من یک خرده از 

خاندان سلطنتی انتقاد کرده ام».

مارکل علیه مارکل
اگر جرئت داری شکایت کن! 

مارک رابرتز، نامزد انتخابات کنگره آمریکا از ایالت  �
اورگان، بانوی اول فعلی آمریــکا را با توهین آمیزترین 
الفــاظ خطاب قرار داد و در مــورد خود دونالد ترامپ 
از کلمه ای بســیار توهین آمیــز تقریبا معادل «احمق» 
استفاده کرد و در نهایت از او دعوت کرد علیه  خودش 
شکایت حقوقی کند تا حقش را کف دستش بگذارد! 
این نامزد مســتقل انتخابات کنگره از ناحیه ۲ اورگان 
در یکی از توییت های خود از کاربران خواســته اســت 
اگر اطلاعاتی در مورد رقم دستمزد ملانیا ترامپ برای 
کارهــای غیراخلاقی دارند، بنویســند و در توییت های 
دیگری هم عبارات توهین آمیزی در مورد دونالد ترامپ 
به کار برده اســت. به نوشته رســانه های آمریکایی و 
بریتانیایی، کاربران طرفدار ترامپ هم بی کار ننشسته اند 
و از توییتر و شبکه های اجتماعی دیگر خواستار اخراج 
مارک رابرتز شــده اند. آقای رابرتز قبــلا راننده کامیون 
بوده است و اکنون در امور سرمایه گذاری مالی فعالیت 
می کند. کوین مک کارتی، رهبر اکثریت جمهوری خواه 
کنگــره، در میــان افرادی بــود که به جک دورســی، 
مدیرعامل توییتر، نامه نوشــت و خواســتار ممنوعیت 
فعالیت مارک رابرتز در این پلتفرم شــد. رابرتز در این 
دوره از انتخابات کنگــره در ماه نوامبر (آبان) با جمی 
مک لئود- اســکینر از حزب دموکرات و گرِگ والدن از 

حزب جمهوری خواه رقابت می کند.

6 درجه

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 هوشنگ ماهرویان

کار ما انتشار پیام  دوستی 
و آشتی است

به طورکلی ســه نوع رابطــه در میان جوامع 
جهان وجود دارد: رابطــه اقتصادی، مثل رابطه 
صــادرات و واردات و خریدوفــروش کالا بین دو 
کشــور که معمولا ســودجویانه است و براساس 
ارزش های انســانی نیســت؛ رابطــه دیگر رابطه  
سیاسی اســت که در آن دوست واقعی و دشمن 
واقعی وجود ندارد و همه چیز مصلحتی و بنا به 
شرایط است و معمولا توأم با نابرابری و دشمنی 
اســت یا اتحاد در مقابل دشــمنی دیگر؛ سومین 
نــوع رابطه ای که اکنون وجــود دارد و در جهان 
بسیار مطرح است، رابطه فرهنگی-هنری است. 
دو نوع رابطه اول را معمولا به سختی می توان از 

هم جدا کرد و یکی مکمل دیگری است. 
رویدادهایی  در  کــه  فرهنگی-هنری  رابطــه 
مانند جوایز بین المللی و جشنواره ها بروز می کند 
و جلوه های فرهنگی بسیار درخشان و گسترده ای 
دارد، نه با ســلطه جویی عالم سیاست توأم است 
و نه با سودجویی عالم تجارت. رابطه فرهنگی-
هنری رابطه ای اســت زنــده، انســانی و توأم با 
اندیشــه، تعالی فکر و احساسات شریف. ممکن 
اســت یک آلمانی ســوداگر با حافظ ما رابطه ای 
برقرار کند که هیچ کس در دنیای امروز نتواند آن 
را درک کند یا مثلا من ایرانی با شکسپیر رابطه ای 
داشــته باشــم که هرگز با کل تاریخ انگلســتان 

نداشته ام. 
بنا بــر تعریف این روابط ســه گانه، هنرمندان 
متعلق به جهان فرهنگ و هنر و جهان دوســتی 
و آشــتی هســتند. ما در هنر و فرهنــگ به دنبال 
دشــمنی، ســلطه جویی یا ســودجویی نیستیم؛ 
می خواهیم چیزی به داشــته ها، به اندیشه یا به 
تجربه خود از جهــان اضافه کنیم. من به همین 
علت است که ســراغ تراژدی های یونان می روم. 
من با همین تحلیل اســت که به مولیر فرانسوی 
یا هاینر مولر آلمانی روی می آورم. آشتی در ذات 
کار ما است. ذات کار ما فرستادن پیام های خوب 
اســت، چون قصد اثر هنری ارســال پیام  درست 

انسان دوستانه است. 
کار مــا این اســت و اکنون در ایــن بحران ها 
به نظــر من بیش از هر وقت دیگر کار ما و وظیفه 
ما ارســال پیام  دوســتی و آشتی اســت. این پیام 
دوستی و آشتی قبل از هر چیز بین خودمان و در 
درون خانواده ملت اســت و هم بین این ملت و 
جهان دیگر. ما نباید بر طبل جنگ بکوبیم یا وارد 
معادله ای بشویم که چند ژنرال یا بازرگان تعیین 
کرده اند. کار هنرمند هم صداشــدن با ژنرال ها یا 
بازرگان های سوداگر نیست؛ ما باید افکار عمومی 
را با آثــار خود و بــا گفت وگو و بــا حضور خود 
حســاس کنیم و به طرف این روح آشــتی برویم. 
مــا برای این زندگی چنــد روزه حداقل آرامش و 
آسایش و کرامت را لازم داریم. نه سوداگر باشیم 
و نه ســودده. باید در راستای گسترش ارزش های 
انســانی و ساختن دنیایی خالی از خطر و ناامنی، 
به ویژه بــرای بچه هایمان کوشــش کنیم. نقش 
ارزنده و مفید و ســازنده همه مــا ارائه تصویری 
دیگر و معنایی دیگر از زندگی، انســان و از روابط 

انسانی است. 

سلام به فردا

 تجربه دیگران

نــام او یوهان اســت. آسوشــیتدپرس گزارش 
داد او درحالی کــه بطری شــیرش را می نوشــید 
و تــوپ بنفش را بغل کرده بــود، به دیدار قاضی 
مهاجــرت که منتظرش نشســته بــود آمد. جان 
وات ریچاردســون، قاضی دادگاه فینیکس، گفت 
هنگامی که فهمیده متهم او یک پســر یک ســاله 
اســت، خجالت زده شده. او به وکیل یوهان گفت: 
«من نمی دانم که چگونه می شــود به یک کودک 
یک ساله قوانین مهاجرت را یاد داد».وکیل یوهان 
هم گفت که پسر از پدرش جدا شده و آنها از کشور 
هندوراس به مقصد آمریکا آمده اند. یوهان یکی از 
چندین کودک مهاجر است که مجبور بودند بدون 
حضور والدین خود در دادگاه حضور یابند. پیوستن 
به خانواده های جداشــده در مــرز مکزیک  خیلی 
پیچیده اســت. به گــزارش AP،  در میان متهمان 
یک پسر گوانتانامویی با یک جلیقه هم بود. وقتی 
از او کــه در کنار دختر متهم هفت ســاله ای که با 
لباس صورتی ایســتاده بود، ســنش را پرسیدیم: 
«پنج انگشــت دستش را بالا آورد».هرچند در مرز 

جنوبی - منطقــه ای که ترامپ تعییــن کرده که 
کودکان را از خانواده هایشان جدا کنند- قرار است 
کودکان دوبــاره پیش خانواده هایشــان بازگردند، 
امــا هنوز مراحــل انجام این کار به ســختی پیش 
مــی رود. الکــس آزر، وزیر بهداشــت و خدمات 
انســانی، گفت که پرســنل دولــت از نمونه های 
DNA بــرای بررســی روابط خانوادگی اســتفاده 
می کنند. بعضی از والدین نیز در تلاشــند تا زودتر 
بتوانند با فرزندانشــان دیدار کننــد. در یک پرونده 
جداگانه در ماه گذشــته، یک وکیــل مهاجرتی در 
کانزاس سیتی یک افسر ICE را متهم کرد که او را 
به زمین کشیده، چراکه در حال رساندن یک کودک 
سه ســاله به خانواده اش بوده اســت: «او مرا  به 
اطراف چرخاند و ما را خارج کرد و در را بســت  و 
قفل کرد. من سقوط کردم و مچ پایم آسیب دید». 
هرچند در پایان جلســه، به یوهان امکان داده شد 
که به هندوراس سفر کند و در آغوش خانواده اش 
قرار گیرد، امــا وضعیت کــودکان دیگر همچنان 

مبهم است. 

آکادمى

روزهای سنگینی اســت. با دوستان و آشنایان 
قدیــم و جدید که صحبت می کنی، اغلب در حال 
یافتن راهی یــا اقدامی برای مهاجرت به کشــور 
دیگــری هســتند؛ جوان هایی از ایــن مرزوبوم که 
بااستعدادند، تحصیلات خوبی دارند، مهارت ها و 
انگیزه های قوی دارند، اما انگار دیدن افقی روشن 
در فضای ســخت، پیچیده و مبهم امروز را کاری 
بسیار دشوار یا ناممکن می یابند. همین می شود که 
برای خود سناریوهای مختلفی از فروش دارایی ها 
و بررسی گزینه های مختلفی از کشورهای جذاب 
و غیرجــذاب برای مهاجرت و هرآنچه می شــود 
انجــام داد در نظــر می گیرند تا حداقــل به نوبه 
خودشان آینده روشن تری برای فرزندانشان ترسیم 
کرده باشند و آنجایی داستان سخت تر می شود که 
اینها عموما جوانــان و دارایی های فوق العاده ای 
برای ایرانمــان هســتند. انگیزه هایشــان فراتر از 
خوش گذرانی و لذت بردن صرف در زندگی است. 
ایران و کشورشــان را دوســت دارند. به آینده اش 
فکر می کنند و برایشــان آینده کشور اهمیت دارد، 
اما چرا به اینجا می رســند که دیگــر انگار ماندن 

فایده ای ندارد و باید گذاشت و رفت؟ 
یکی از جدی ترین دلایلی که به نظرم می رســد 
ناامیدی است! نسل ما و نســل های جدیدتر از ما 
خیلی بیشــتر از نسل قبلمان در این روزها به امید 
نیاز دارند. یعنی چه؟ در مورد اختلاف نســل ها و 
تفاوت هایشان کارهای علمی و غیرعلمی بسیاری 
شــده اســت. حداقل چیزی که میانشان مشترک 
اســت این است که نســل ها با یکدیگر متفاوتند و 
دغدغه ها و خواســته های متمایــزی دارند. حال 
اگر فرض کنیم یکی از همین تفاوت ها میان نســل 
بعد از ما، نسل ما (دهه پنجاهی ها و شصتی ها) و 
نسل قبل از ما، میزان نیاز به امیدواری به آینده در 

شرایط امروز باشد، شاید کمی این مسئله شفاف تر 
شود. عموما نســل قبل از ما یا دوران بازنشستگی 
خود را سپری می کنند یا سال های آخر قبل از آن. 
دغدغه هایشــان بیشتر حمایت عاطفی و روحی از 
فرزندان، نتیجه گرفتن از ســال های فعالیتشــان و 
برداشت از ســرمایه گذاری های گذشته شان است، 
اما نســل ما و بعدی ها دقیقــا در اوج نیاز به امید 
به آینده و ایجاد ثبات بــرای خود و خانواده خود 
اســت، کارهای خیلی زیادی مانده است تا انجام 
دهــد و برای آنها نیاز به امیدواری دارد؛ امیدواری 
بــه اینکه می تواند رؤیاهای خــود و فرزندان خود 
را همین جا، در همین کشــور دنبــال کند و تحقق 

آنها را ببیند. 
اما وقتی از همه طرف، داخل و خارج خبرهای 
تلخ و ناامیدکننده می شــنویم و می خوانیم، میزان 
امیدمــان به آینده کــم و کمتر می شــود. با همه 
احترام به استادان، روشنفکران و منتقدان کشورم؛ 
کیســت که دیگر نداند در کشــور چه خبر است؟ 
چه فایده ای دارد که پیوســته تلخی ها و مشکلات 
بیشــتر را کالبدشــکافی کنیــم؟ نه اینکــه نکنیم، 
امــا آن میزان که نیاز اســت برای درک مســئله و 
مشکل بر همگان آشکار است. بیشتروبیشترگفتن 
تنها کورســوی امیدهای باقی مانده را خاموش و 
خاموش تر می کند. ما نیاز بــه راهکارهای عملی 
و امیدوارکننــده داریم، کمی هم به اینها بپردازیم. 
برای اینها هم از جوانانمان بیشــتر کمک بگیریم. 
وقتی شرایط خوب باشد که رفتن و ماندن اهمیت 
زیادی ندارد، اما وقتی شــرایط بد است، این کشور، 
این جامعه خیلی بیشــتر نیاز بــه جوانانش دارد. 
 ای کاش مســئولان جوری حــرف می زدند و عمل 
می کردند که امیــدواری بیشــتری برایمان ایجاد 
می شد. احساس می کردیم دغدغه های نسل های 
جدیدتــر اولویت بالاتری دارد. هم نســلی های ما 
به خاطــر تنها شــعار «تدبیر و امید» دســت روی 
دســت نمی گذارند تــا ببینند چه می شــود. آنها 
از دولــت عمل گراتر رفتار می کننــد، می گذارند و 

می روند. بدون حرف بیش. 

این روزها همه از مهاجرت مى گویند! 

 وحید شامخى
 قطب الدین صادقى مشاور مدیریت استراتژیک
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